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ــيره اى است از زمان  ــورى كه داراى تكثر فرهنگى، قوميتى، مذهبى و عش عراق به عنوان كش
ــواره داراى تنش ها و بحران هاى  ــى از جنگ جهانى دوم به بعد هم ــتقلال از امپراتورى عثمان اس
ــيارى بوده كه عدم وجود ساختارى دموكراتيك و همچنين عدم تعادل  ــى- اجتماعى بس سياس
سياسى بعد از دخالت نظامى ايالات متحده آمريكا در سال2003، فرهنگ سياسى اين كشور را 
متشنج و نامتجانس كرده است. خلأ شكل گيرى گفتمانى فراگير در عرصه قدرت سياسى كه بتواند 
تكثر فرهنگى و اجتماعى را حول دال مركزى قدرتمندى گرد آورد همواره به چشم مى خورد كه 
همين عامل باعث بحران هاى متعدد و پى درپى شده است. در همين راستا تلاش هاى فراوانى براى 
ــكاف هاى اجتماعى در عراق صورت گرفته تا مفصل بندى درستى در اين حوزه پديد  پركردن ش
آيد، اما تضاد هاى هويتى و سياسى مانع از شكل گيرى نوعى وحدت سياسى در عمل شده است. 
تضاد هايى چون قوميت عرب - كرد، مذهب شيعه - سنى به ويژه پس از سقوط صدام گسترش 
يافته و اين شرايط باعث شده است تا غيرهاى هويتى از درگيرى هاى كردها و حكومت مركزى 
در گذشته به عوامل متعدد ديگر نيز سرايت كرده و بخش عمده اى از گروه ها، احزاب و نهاد ها را 
درگير كند. علاوه بر اين مسايل، وجود قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى شرايط خاصى را براى 
عراق به وجود آورده كه وضعيت سياسى عراق را با تشنج بيشترى مواجه كرده است. نفت خيزبودن 
و همچنين موقعيت ژئوپليتيكى مهمى كه عراق در منطقه خاورميانه داراست همواره موردتوجه 

همسايگان و قدرت هاى جهانى بوده است. 
وضعيت اجتماعى و سياسى عراق پس از سقوط صدام و شكل گيرى نظام سياسى جديد، نوعى 
ــاركت افراطى را در حيطه سياسى منجر شد و هويت هايى كه در دوره ديكتاتورى صدام در  مش
سركوب به سر مى بردند با بازشدن فضاى سياسى خواهان حضور هرچه بيشتر در سياست بودند 
ــد. سه گرايش  ــاله منجر به تنش ها و چالش هاى فراوانى ميان گروه هاى رقيب ش كه همين مس
ــنى و كردها به عنوان گفتمان هاى اصلى و رقيب تلاش  ــيعه، س اصلى در عراق كنونى يعنى ش
ــى در  مى كنند با نفوذ در قدرت، منافع خود را پيگيرى كنند و با توجه به بى ثباتى نظام سياس
عراق اين وضعيت موجب درگيرى ها و تنش هايى شده كه هر آن احتمال بروز بحران را به وجود 

مى آورد. با اين وجود، تلاش هايى نيز براى نزديك كردن بازيگران سياسى 
براى همزيستى مسالمت آميز در قالب نوعى دموكراسى تكثر گرايانه صورت 
پذيرفته كه بى شك در اين خصوص جريان جلال طالبانى به عنوان يكى از 

تاثيرگذارترين جريان ها در اين عرصه به حساب مى آيد. 
ــال در عراق نزد جريان ها و  ــتمدارى فع جلال طالبانى به عنوان سياس
ــتمداران عراقى از منزلت بالايى برخوردار است. اين موقعيت باعث  سياس
شده است عملكرد وى در 68سال فعاليت سياسى تاثير گذارى ويژه اى در 
ــد. او با ايجاد رويكردى نوين در ساختار  ــته باش وضعيت كنونى عراق داش
قدرت توانست احزاب و گروه هاى سياسى را تحت تاثير قرار داده و تعادلى 
نسبى در منابع قدرت متكثر در عراق ايجاد نمايد. رويكرد طالبانى در عرصه 
ــت فرازونشيب هاى بسيارى داشته است. وى از 13سالگى به عنوان  سياس
ــم تلاش بسيارى را براى تحقق آرمان  يك كرد معتقد به اصول كمونيس
ــتان عراق براى كسب استقلال انجام داد. وى با حضور در  كردهاى كردس

ــش خود را در مبارزه  ــتان و رابطه نزديك با مصطفى بارزانى تمام كوش حزب دموكراتيك كردس
ــتگى  ــى و نظامى برجس با حكومت مركزى عراق به كار گرفت و با عملكرد خود در عرصه سياس
ــد وجه سياسى و همچنين اختلاف نظر با  ــت آورد. با رش ــتان به دس خاصى نزد كردهاى كردس
حزب دموكرات كردستان به كمك روشنفكران و احزاب كوچك چپگرا، اتحاديه ميهنى كردستان 
را بنا نهاد تا در ادامه زندگى سياسى خود، در اين چارچوب فعاليت كند. با تشكيل اين اتحاديه، 
عرصه سياسى كردستان عراق كه از دوعشيره بزرگ سورانى و بادينانى كه اولى را جلال طالبانى 
ــعود بارزانى رهبرى مى كنند، دوصف بندى جديد در عرصه قدرت اقليم كردستان  و دومى را مس
به وجود آمد. اين دوجريان كه هركدام با ايده هاى متفاوتى به عرصه سياسى مى نگريستند، سعى 
ــناور و وقفه هاى گفتمانى حول محور گفتمان خود را داشتند. با آغاز  بر مفصل بندى دال هاى ش
جنگ دوم خليج فارس فرصت مناسبى براى ايجاد خودمختارى در كردستان عراق پديد آمد و در 
ــال1991 اين منطقه به خودمختارى رسيد كه به راپه رين ملقب شد. اما وجود دونوع رويكرد  س
ــتان عراق منجر به پديدآمدن رابطه آنتاگونيسمى ميان اين  ــبات سياسى كردس در عرصه مناس
دوجريان كه متاثر از طوايف و گروه هاى محلى خود بودند، شد كه اوج اين تخاصم در درگيرى هاى 
مسلحانه1994 نمايان شد؛ اين درگيرى ها كه منجر به كشته شدن هزاران كرد شد تا سال2002 
ادامه يافت و با توافقى كه ميان طالبانى و بارزانى شكل گرفت از تنش ها كاسته شد و منافع دوگروه 

در گرو همكارى با يكديگر قرار گرفت. 
ــت در عراق پديد آمد كه جلال  ــقوط صدام، فصل نوينى در عرصه سياس به اين ترتيب با س
طالبانى در آن نقش مهمى را ايفا كرد. با شكل گيرى نظام سياسى جديد در عراق و تقسيم بندى 
قدرت نزد گروه هايى كه در دوره قبل در حاشيه قرار داشتند، جلال طالبانى به عنوان رييس جمهور 
ــد. حضور طالبانى به عنوان شخصيتى كاريزماتيك در بخشى از كردستان و همچنين  انتخاب ش
شخصيتى مشروع در بين گروه هاى شيعه و سنى، نوعى توازن را ايجاد كرد تا سياست هاى راديكال 
در جريان هاى حاضر در قدرت سياسى تا حدى تلطيف شود. وى به عنوان سياستمدارى كهنه كار 
ــى  ــت روادارانه به اتخاذ تصميم گيرى سياس از همان دوران جوانى با توجه به اعمال نوعى سياس

ــاه مخلوع ايران  ــايد متناقض مى نمود. اين تناقضات از يارى گرفتن از ش مى پرداخت كه غالبا ش
ــار به صدام و كمك گرفتن از شوروى و چين كمونيست و  گرفته تا ايران پس از انقلاب براى فش
همكارى با ايالات متحده آمريكا كه به عنوان مهد كاپيتاليسم به حساب مى آمد، براى رسيدن به 

رياست جمهورى را دربر مى گرفت. 
ــى در دوران  ــى طالبان ــش سياس ــه در من ــيكالى ك ــرد پارادوكس ــن رويك ــايد بزرگ تري ش
ــم مى خورد، رويكرد دوگانه وى درخصوص پست رياست جمهورى و  رياست جمهورى اش به چش
رهبرى حزب اتحاديه ميهنى كردستان باشد كه به نوبه اى در پيگيرى ايجاد استقلال در كردستان 
عراق و ايجاد وحدت در عراق متناقض مى نماياند. وى با پيگيرى اين سياست روادارانه توانست با به 
حداقل رساندن تنش هاى ميان كردها و اعراب، مشى متعادلى را در اين خصوص اتخاذ كند. هرچند 
گفتمان رقيب يعنى مسعود بارزانى از اين عامل براى ايجاد تضعيف اتحاديه ميهنى در كردستان 
ــتفاده كرد، ولى همچنان اتحاديه ميهنى كردستان و چهره طالبانى از اهميت بالايى برخوردار  اس
است. اهميت اين سياست زمانى بيشتر به چشم مى آيد كه دوران دورى و بيمارى طالبانى از عرصه 
سياست و مشكلات به وجودآمده از آن را مورد بررسى قرار دهيم.  مساله ديگرى كه بر مناسبات 
سياسى در كردستان سايه افكنده است، بى شك ژئوپليتيك منطقه كردستان عراق است. كردستان 
عراق به عنوان منطقه اى كه محصور در خشكى است نيازمند جلب توجه همسايگان خارجى خود 
است كه نسبت به استقلال اين منطقه بدبين هستند. طالبانى نيز با پيگيرى سياست هاى دوگانه در 
اين خصوص اولا تلاش مى كند كج دارومريز و به صورت عقلانى به مقوله استقلال اقليم كردستان از 
عراق نگاه و همچنين با تكيه بر جايگاه سياسى خود در حكومت مركزى انسجام و همبستگى ملى 
را حفظ كند. محدوديت هاى سرزمينى كردستان عراق باعث شده است اتحاديه ميهنى كردستان 
همچنان سياست خود را در چارچوب سياست هاى عراق واحد پيگيرى كند كه همين عامل موجب 
شده است رقيب قدرتمند اين اتحاديه يعنى حزب دموكرات كردستان با اعمال سياست هاى راديكال 
و پيگيرى بحث برگزارى انتخابات براى جدايى از عراق تعداد بيشترى از كردها را با خود همراه كند. 
ــاله مهمى كه موازنه قدرت را ميان اين دوحزب برهم زد بى شك مساله بيمارى طولانى مدت  مس
جلال طالبانى بود. غيبت طالبانى به عنوان رهبرى مقتدر علاوه بر اينكه وضعيت عراق را با تشنج 
ــاله نشان دهنده ضعف  ــتان را نيز دچار انفعال نمود. اين مس مواجه كرد، «اتحاديه ميهنى» كردس
گروه هايى است كه با تكيه بر رهبر كاريزماتيك به پيش مى روند. گروه هاى سياسى در عراق امروزى 
بيش از اندازه بر رهبران سياسى خود متكى هستند به همين دليل با به وجود آمدن مشكلاتى در 
صدر هرم قدرت، هرگروه سياسى با چالش هاى جدى در آن عرصه روبه رو مى شود كه بدون ترديد 
اين وضعيت بى ارتباط با وضعيت قومى و عشيره اى در عراق نيست. چالش 
به وجودآمدن نهاد ها و احزاب مدرن در چارچوب نظام سياسى دموكراتيك 
ــاختار قدرت در صورت بندى گفتمانى همچنان به  ــت س ــده اس باعث ش
مولفه هاى سنتى اتكا كند تا از مشروعيت برخوردار باشد. همين مساله باعث 
ــى بيش از اندازه برجسته شوند كه با دورى آنها از  مى شود رهبران سياس
سياست يا بروز مشكلات عمده عموما بحران هايى عميق به وجود مى آيد. 
غيبت طالبانى نيز همين وضعيت را براى اتحاديه ميهنى كردستان به وجود 
آورده و نفوذ هرچه بيشتر حزب دموكرات كردستان نشان دهنده اهميت اين 
موضوع است. بى شك نظام عشيره اى كه در ساختار اجتماعى شمال عراق 
ــاب مى آيد، شكل دهنده سياست در اين اقليم  عامل تعيين كننده به حس
است و ضعف در نهاد رهبرى يك عشيره پيامدهاى منفى در ساحت سياسى 
ــى در كردستان عراق  براى آن به وجود مى آورد. با اينكه جريان هاى سياس
همچنان بر كسب استقلال از عراق اتفاق نظر دارند، اما رقابت بر سر نفوذ بر 

جامعه كرد و همچنين ايجاد حوزه نفوذ همچنان وجود دارد. 
همان طور كه اشاره شد حضور طالبانى در پست رياست جمهورى باعث ايجاد نوعى توازن ميان 
گروه هاى سياسى بود كه نظام سياسى عراق را نسبتا منسجم مى كرد اما با دورى وى در دوسال 
ــر يكى از منابع قدرت كه منافع كردها را در حكومت مركزى رهبرى مى كرد از دايره قدرت  اخي
كمرنگ شد همين مساله باعث شد توازن پيشين دستخوش تحول شود. با غيبت طالبانى به عنوان 
يكى از حلقه هاى قدرت در نظام سياسى عراق صورت بندى سياسى تغيير كرد. سياست هاى دولت 
نورى مالكى به عنوان دولتى شيعى فشار بر اهل سنت و راديكال هاى كرد تلقى و همين موضوع 
باعث افزايش آنتاگونيسم ميان جريان هاى سياسى شد. بر اين اساس هويت هاى موجود در عراق 
به اين دليل كه در چارچوب گفتمانى واحد كه منافع شان احصا شود قرار نگرفته اند، افزايش اين 
ــط متخاصمانه رفته رفته فضايى را به وجود آورد تا نيروهاى راديكال ظهور و بروز پيدا كنند.  رواب
ظهور گروه هاى متخاصمى نظير داعش راديكال هاى سنى مذهب را رهبرى و گروه هاى تندرو را 
جذب كرد. در اين فضاى آنتاگونيستى، بارزانى نيز تلاش مى كند تا با جذب جامعه كرد به سمت 
خود ايده تشكيل حكومت كرد را عملى كند. اما به نظر مى رسد با بازگشت جلال طالبانى به عنوان 
رهبرى كاريزماتيك و همچنين انتخاب فواد معصوم (از حزب اتحاديه ميهنى) به عنوان جانشين 
وى در سمت رياست جمهورى جايگاه «اتحاديه ميهنى» كردستان عراق و همچنين رويكردهاى 
افراط گرايانه حزب دموكرات كردستان متحول شود و علاوه بر آن تشنج سياسى در درون حكومت 
مركزى نيز تا حدى كاهش پيدا كند. طالبانى و حزبش به عنوان حلقه واسط ميان گروه ها و نهاد ها 
ــت و حفظ يكپارچگى و اتحاد عراق  ــت هاى امروز عراق از اهميت ويژه اى برخوردار اس در سياس
بى شك تعريف درستى از مفهوم امر سياسى را مى طلبد تا گروه هاى سياسى با به رسميت شناختن 
ــتا عملكردهاى سياسى بايد  يكديگر در چارچوب هاى دموكراتيك به رقابت بپردازند. در اين راس
منافع تمامى هويت هاى عراقى را در نظر گيرد تا با تكيه بر قواعد بازى اصول مشروعى براى رقابت 
سياسى پديد آيد. رويكرد جلال طالبانى در عرصه سياست الگويى مناسب براى وضعيت كنونى 

عراق تلقى مى شود تا به اين طريق آرامش سياسى در عراق پديد آيد. 

پيامد منفى كاريزماى طالبانى

«زنگنه » ها نسب خود را به «زنگنه شاوران» مى  رسانند كه پس از فرازونشيب هاى عرصه شاهنامه، 
آخرين بار در نبرد بزرگ كيخسرو با افراسياب، به عنوان فرمانده دلاوران بغداد در سپاه كيخسرو ظاهر 
ــود. زنگنه  ها اميرنشين خود را كه گستره بهبهان، ثلاث، همدان، دينور و كرمانشاه تا حوالى  مى ش
شهرزور و سليمانى را دربرمى گرفت تشكيل دادند و در حكومت آل جلاير (813-740. ق) به تصريح 
ــكار بودند، در قيام شاه اسماعيل صفوى (930-905. ق) به  منتخب التواريخ (816. ق) از ايلات آش

قزلباش ها پيوستند. 
زنگنه و بنى اسد با پيشينه ملى و مذهبى واحد در كنار صفويان بودند و به روايت اسناد موجود، 
ــان، كرمانشاهان و... اعتبار، نفوذ و رسميت داشته اند و به سبب تدفين  تا اواخر قاجاريه در خراس
اجساد مطهر شهداى كربلا و همراهى با اسراى شام به فرمان پادشاهان ايران از پرداخت ماليات 
معاف بودند.  هسته هاى اصلى زنگنه در ايران و عراق، به زبان كهن اورامى سخن مى گويند. از عهد 
صفويه تا امروز رجال برجسته زنگنه در عرصه سياست مقام وزارت، صدارت و وكالت داشته  اند مثل 
شيخعلى خان زنگنه صدراعظم شاه سليمان صفوى، شاهرخ بيگ زنگنه حكمران ايالت كرمانشاهان 
و سرحدات غربى، حاج حسينعلى خان زنگنه حكمران بهبهان و شوشتر و باغ ملكى، شاهقلى خان 
اعتمادالدوله صدراعظم شاه  سلطان حسين صفوى، عبدالباقى خان زنگنه مشاور و وزير نادرشاه افشار 
ــاهان و توابع، االله قليخان زنگنه هم پيمان كريم خان زند و حكمران سرحدات  و حكمران كرمانش
غربى ايران، محمدخان اميرنظام زنگنه وزير عباس ميرزا وليعهد و مربى ميرزاتقى خان اميركبير 
ــامى بزرگان سياستمدار و رجال زنگنه حتى به طور فهرست وار از  و ياور قائم مقام فراهانى و... . اس
عصر صفويه تا امروز در كابينه دولت دكتر حسن روحانى، نوشتارى مفصل را شامل مى شود. علاوه 
ــرت چنددهه در دوره قاجاريه، همواره  ــر اينكه از دوره صفويه تا پايان جنگ جهانى دوم جز فت ب

حكمرانى كرمانشاهان و توابع با سران زنگنه بوده است. 
خاندان طالبانى از ايل «زنگنه» برخاسته  اند. جد اين خانواده مشهور به «ملامحمود زنگنه» است، 
گرچه، به مصحلت سياسى و طريقتى گاهى از لحاظ نسب، خود را به سادات برزنجى كاكه سورى به 
قول شيخ رضا يا رستم آغاى قره داغى مى رسانند اما از لحاظ بطنى و از سوى مادر هميشه تاكيد به 

زنگنه داشته و دارند. تا دوره ملامحمود زنگنه، در كسوت اهل علم بوده اند، در 
بيعت با شيخ احمد دهلى، شيخ ملامحمود زنگنه متولى شاخه اى از طريقت 

قادريه در كردستان و كشورهاى اسلامى شد.  
ــلوك، تربيت و تفكر، طريقت  ــتركات در انديشه، سيروس به علت مش
ــبندى مجددى و قادرى طالبانى در كردستان ائتلاف كردند و از حوزه  نقش
ــتفاده مى كردند و مباحثه، مشاعره و  تدريس ظاهرى و باطنى يكديگر اس
معاشرت نزديك داشتند. در اين دوحوزه، نهايت آزادى انديشه و بيان و قلم 
ــارى و جارى بود علاوه بر سلاسل مختلف و متفاوت متصوف از شيعه و  س
سنى و پيروان مكاتب فقهى گوناگون در شريعت اسلامى، انديشوران ساير 
ــب و اديان در اين مركز تردد مى كردند، مربيان و متوليان اين  فرق و مذاه
حوزه ها از ابراز انديشه و طرح نظريات مقابل واهمه اى نداشتند و به همين 
سبب مراكز تعليم و تفكر آنها كه به الازهر كردستان شهرت داشت و مركز 
ــگاه هاى  ــتر به دانش ــى آن در (كركوك)، (اورامان) و (كويه) بود، بيش اصل

پيشرفته روزگار خود شبيه بود. روستاهاى ديرينه سال (هاوار) و... كه پيرو آيين كهن يارسان بودند 
طى چندقرن در كمال آزادى در انجام مراسم و مناسك آيينى خود در اورامان و كركوك زيسته و 
مى زيند و همواره مورد محبت و مهربانى و اعتنا و اعتماد قرار داشتند و گاه از حقوق فردى و جمعى 
بيشترى بهره مند بودند اما هيچ گاه از سوى علما و مجتهدان و مستعدان و طلاب اين مراكز اسلامى 

و عرفانى مورد تبليغ قرار نگرفتند كه «لكم دينكم ولى دين». 
ــته «گنابادى» نعمت اللهى مسيرى واحد را  ــت كه زنگنه  هاى طالبانى با رش جالب توجه اين اس
ــى طى كرده اند زيرا سران رشته گنابادى مشهور به  ــلامى و سياس در پيوند با فرهنگ عرفانى و اس
«بيچاره»، در فرمان سلاطين صفويه و قاجاريه همراه و همدم زنگنه و بنى اسد بشمارند و در طريق 
علم و عرفان و رازورمزهاى سلوك اين سه رشته منشعب از قادريه و نقشبنديه و نعمت  اللهيه با هم 
ــينان هر سه رشته كلا در لباس اهل علم  ــتراك هاى فراوان دارند. نكته بارز اينكه مسندنش وجه اش
ــالكان طالب، تحصيل علم و تعليم  جلوس مى كنند و اكثرا در علوم ظاهرى اجتهاد مويد دارند، س
عرفان را به طور موازى مى گذرانند. هنوز، علماى سالمند كه دوران طلبگى و نوجوانى را در آن مهد 
علم و عرفان و آزادى گذرانده اند، تصاوير سيدجمال الدين اسدآبادى و شيخ محمد عبده را بر ديوار 

حجره  هاى طلاب به ياد دارند. 
شهر «كويه» از توابع «هولير» كه زودتر از ساير نواحى كردستان عراق سيماى مدنى به خود گرفت 
و در كنار حوزه علمى و فرهنگى، صاحب مركز نظامى، تجارى و ادارى شد، يكى از مراكز ترويج و 
حضور تكيه قادرى طالبانى و نقشبنديان بود.  در سال 1313 شمسى، جلال طالبانى در تكيه قادرى 
طالبانى شهر كويه متولد شد. تولد و وجه نام گذارى او به نحوى صبغه طريقتى دارد كه بعد به سيره اى 
سياسى تبديل شد، پيش از تولد او پدرش شيخ حسام الدين، برادر خود جلال الدين را به خواب ديد 
كه سيبى به او هديه كرد. تعبير خواب در نزد علماى معتبر اين بود كه خداوند به او پسرى خواهد 
داد، او عهد كرد اگر صاحب فرزند پسرى شد به ياد برادر ازدست رفته اش او را جلال الدين نام نهد. او 
يگانه فرزند ذكور شيخ حسام الدين نورى، مسندنشين تكيه طالبانى شهر كويه بود، عنوان مام جلال 
در كردستان تا امروز عنوان سياسى، اجتماعى و فرهنگى اوست.  يك يا دوسال پس از تولد جلال 

طالبانى، نخستين كميته مركزى حزب كمونيست عراق تشكيل شد. اين نوزايى هماهنگ، سرآغاز 
تحول و دگرگونى در تاريخ عراق، كرد و كردستان بود. جلال طالبانى همزمان با شعله ورشدن جنگ 
ــه رفت. كمونيسم در عراق كه همسال با جلال طالبانى رشد  جهانگير دوم براى تحصيل به مدرس
مى كرد در 1336 و بعد از پايان جنگ جهانى دوم به اوج خود رسيد. يكى از شعارهاى حركت چپ در 
خاورميانه به ويژه در ايران و عراق احقاق حقوق خلق ها بود در حالى كه اين سخن در يك حزب داراى 
ايدئولوژى و انديشه جهان وطنى طرفدار طبقه واحد كارگر يا كشاورز، با اصول حزبى منافات دارد اما 
به هرحال سخنى سياسى بود كه جاذبه خاص خود را براى گرايش جامعه جوان داشت. روزنامه گلاويژ 
و نوشته هاى ابراهيم احمد كه بعدها پدرهمسر جلال طالبانى شد به زبان عربى و كردى، كمونيسم و 
حركت ناسيوناليسم كُرد را با هم درآميخت، گفت وگوها از مانيفست حزبى و انديشه ماركس، انگلس 
و... در مراكز جمعى كردستان عراق حتى در مساجد و تكايا امرى عادى و روزمره بود و جلال طالبانى 
چه در ايام دانش آموزى و چه در زمان دانشجويى رشته حقوق در دانشگاه بغداد يكى از گردانندگان 
اين جلسات در بغداد و كويه و كركوك بود كه مكتب فكرى كمونيسم را برگزيده و براى ترويج آن 
تلاش مى كرد. در همين سال (1336) به ظاهر براى شركت در كنگره جهانى دانشجويان از طريق 
سوريه به طور مخفى عازم روسيه شد، به مسكو رفت تا بتواند با مصطفى بارزانى كه قهرمان فكرى و 
شخصيت افسانه اى و اسطوره حركت ناسيوناليسم كُرد به شمار مى رفت و تبعيد و گريز را با عبور از 
ارس اختيار كرده بود، ديدار كند و به اين آرزوى خود نايل آمد و در آنجا گفت وگو، بحث و تبادل نظر 
درباره پارت دموكرات كردستان عراق در بين طرفين انجام شد. در بازگشت او پارت دموكرات سوريه 
نيز تاسيس شد. فعاليت ها و سفرهاى او موجب اخراج او از دانشگاه شد. جلال طالبانى تحت تاثير 
شخصيت بارزانى، همواره در حال تسويه و تصفيه فكرى خويش بود. شيخ زاده معتقدى پرورده مسجد 
و تكيه با مراحل و مراسم خاص خود، از كلوپ هاى حزبى و كميته هاى مخفى با زيربناى ماترياليسم 
سردرآورده بود و يكى از اركان پارت دموكرات كردستان عراق شده و در انديشه اش نه تنها عراق بلكه 
ــت وجو مى كرد، به طور مداوم آثار ماركس و لنين را همراه با مطالعه و  تحول و تغيير جهان را جس
ــى، مورد بحث و تبادل نظر قرار مى داد، آشنايى او به چندين زبان غربى و شرقى، پنجره هاى  بررس

متعددى را به روى انديشه او گشوده بود. 
گسست و پيوست هاى حزبى او تا 1354 (1975) و «قرارداد الجزاير» كه هركدام حركت فكرى 
ــده اى، در راستاى رسيدن به خواسته  هاى دموكراسى، عدالت و آزادى بود تا با  و سياسى حساب ش
همفكران خود «اتحاديه ميهنى كردستان» عراق را بنياد نهاد. او حتى پس از تشكيل اتحاديه ميهنى، 
بازخوانى انديشه سياسى خود و حزب تحت رهبرى اش را ادامه داد و به تدريج از چپ راديكال متمايل 
به مائوييسم، به جهان فكرى سوسياليسم و در نهايت سوسيال دموكرات روى 
ــيون عراقى، با سير منطقى  آورد. او باوجود تمامى تحجرهاى حزبى سياس
انديشه خود، آگاهانه و با شجاعت تمام، براى حال و آينده مردم كُرد روشن 
ساخت كه تحزب از هر نوع آن جز با پذيرش پلوراليسم و... به محض دريافت 
ــاس ايدئولوژى، خود به سوى تماميت خواهى و توتاليتاريسم و  قدرت براس
ــتبداد پيش خواهد رفت و به نتيجه اى دلخواه نخواهد رسيد و نيز پس  اس
ــنگرى جهانى كه در  ــال ها تبليغ و تعليم حركت چپ، همچون روش از س
ــردم و ملت خود ناتوانى  ــه  هاى قالبى نمى گنجيد براى م چارچوب انديش
تئورى گرايى و پوشالى بودن تحول كتابى را آشكار و حاصل تجربه سياسى، 
ــتين رييس جمهور كرد در جهان و در  علمى و فكرى خود را به عنوان نخس

تاريخ دموكراسى عملى كرد. 
ــت و كياست بود كه با همه  ــخصيتى ويژه در سياس جلال طالبانى؛ ش
سياستمداران خاورميانه متفاوت بود. شخصيتى مبارز كه سال ها فرماندهى 
ــمرگان كرد را در جنگ هاى نامنظم كوهستانى به عهده داشت و در امر  جنگ هاى پارتيزانى پيش
نظامى سختى ها ديده و انديشورانه با شكست و پيروزى درآميخته و سخن ها براى گفتن داشت و 
به سادگى بر صدر سفره قدرت جا نگرفته بود، همراه با زخم و زجر مقابله نظامى، قريب نيم قرن با 
فعاليت هاى مدنى و مبارزه براى دستيابى به آزادى و دموكراسى در جامعه شهرى و روستايى، تلاش 
ــت و حزب خود را از توده مردم فراهم آورد. بر اساس همين انديشه پويا،  ــى و فرهنگى داش سياس
ــت جمهورى عراق رسيد با اينكه بيش از نيم قرن در مسير عصبيت ناسيوناليسم  زمانى كه به رياس
ــود و سوداى  كردى زندگى خود را بذل كرد، اما به هنگام تصدى، منافع عمومى مردم عراق را بر س
دسته اى و گروهى و قومى ترجيح داد. او رييس جمهورى بود كه طى هشت سال تصدى اين مقام، 
ــت جمهورى  حتى يك حكم قضايى اعدام را كه مخالف تعهدات بين المللى او و خارج از حوزه رياس
بود، تنفيذ نكرد. حتى امضاى حكم صدام را به نورى المالكى نخست وزير خود واگذار كرد. زندگانى 
سياسى، اجتماعى، فرهنگى و...  هيچ شخصيتى در جهان خالى از نقد نيست اما جلال طالبانى براى 
كرد، كردستان، خاورميانه و جهان امروز يك شانس و يك فرصت بود، اكنون، او پس از سپرى كردن 
يك دوره بيمارى و نقاهت، به «سليمانيه» بازگشته است؛ و چشم به آينده كردستان و عراق و جهان 
دارد. با اكثريت آراى پارلمان عراق، يار و همسنگر و همراه او فواد معصوم اورامى از حزب «اتحاديه 
ميهنى» كردستان عراق به عنوان دومين رييس جمهور كرد عراق برگزيده شده است؛ با همان خاستگاه 
فكرى و تربيتى پدرش، استاد ملامحمد معصوم از علماى طرازاول كردستان در شهر «كويه» از اهالى 
ــرزمين «اورامان» زيستگاه كهن آيين ايرانيان و مركز نقشبنديان مجددى و همراهان تاريخى و  س
ــلامى صاحب اجتهاد است و تحصيلات عاليه خود را در دانشگاه  همزبان زنگنه ها. وى در علوم اس
«جامع الازهر» مصر تا پايان مقطع دكترا در رشته فلسفه اسلامى به پايان برده است. گويا؛ پايان نامه 
دكتراى او درباره «اخوان الصفا» است، سال ها در حزب شيوعى «كمونيسم» عضو فعال و از پيشروان 
ــتان با جلال طالبانى همراه و همقدم شده و بالطبع  بوده و در بنيانگذارى «اتحاديه ميهنى» كردس
شخصيتى سوسيال دموكرات و در سياست پيرو او خواهد بود، بايد ماند و ديد تا او در دوره تصدى 

خود براى كرد و كردستان و عراق و جهان، چه كارنامه اى بر جاى خواهد گذاشت؟ 

خاندان و خاستگاه تفكر «جلال» 

 مهدى جمشيدى محمدعلى سلطانى

حضور طالبانى 
به عنوان شخصيتى 

كاريزماتيك در بخشى 
از كردستان 

و همچنين شخصيتى 
مشروع در بين گروه هاى شيعه 

و سنى، نوعى توازن را 
ايجاد كرد تا سياست هاى 
راديكال در جريان هاى 

حاضر در قدرت سياسى 
تا حدى تلطيف شود

او رييس جمهورى بود 
كه طى هشت سال تصدى 

اين مقام، حتى يك حكم قضايى 
اعدام را كه مخالف تعهدات 

بين المللى او و خارج 
از حوزه رياست جمهورى بود، 

تنفيذ نكرد. 
حتى امضاى حكم صدام را 

به نورى المالكى 
نخست وزير خود 

واگذار كرد

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــياره زهره 7 - درختى با برگ هاى پنجه اى - قلع  - س
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ــت و  ــيرينى - پيل الكتريكى - سس بلند 9 - نوعى ش
تنبل 10 - شهرى در مشرق آلمان - پايتخت سنگال - 
غذاى شب 11 - بالاپوش بلند مردان قديم - شهرى در 

استان آذربايجان شرقى - شروع، آغاز 12 - نمايندگى 
ــكر - كام ــتاز لش ــردن - پيش ــرض 13 – خلق ك - م

ــه - خوشحال و شادمان - روز قيامت 15   14 - شيش
- زمين آذرى - برچسب - رودى پر آب كه به درياچه 

هامون مى ريزد. 

افقى: 
  1 - قلاب كمربند - تيم تبريزى ليگ برتر فوتبال 
ــلاطين مغول – سياه رگ -  ــورمان 2 - عنوان س كش
ــر ــح 3 - فرورفته - تروتازه – پشت س ــپيدى صب س

ــكتبال -  ــيون جهانى بس  4 - آش هفت دانه- فدراس
دختر مازندرانى 5 - پوشيده و پنهان – هدايت كردن 
6 - واله و عاشق - درآمد نامشروع با امكانات دولتى- 
ــپانيا - گوشت بازوى  ارتفاع 7 - از تيم هاى فوتبال اس
ــه از توتون  ــر - آنچ ــان - پول آلبانى 8 - پس چارپاي
ــويى ــود - ظرف لباسش ــتعمال مى ش ــو اس و تنباك

 9 - بله انگليسى - محل تولد امام زمان(ع) - سرزمين 
خون و قيام 10 - نوعى پارچه نخى ظريف - از تيم هاى 
فوتبال روسيه – قوه حافظه 11 - فرزندانى كه از يك 
ــتند - زبانى از شاخه زبان هاى سامى  پدر و مادر نيس
ــتوار در ارتش - رمانى  ــه بالاتر از اس 12 - داراى درج
ــته رضا اميرخانى - هنرمند 13 - پايتخت مصر  نوش
- شهرى در لرستان - حس بويايى 14 - صد سال - 
گاز لامپ هاى تبليغاتى - مخترع برق 15 - دريانورد 
پرتغالى كه از راه دريا به شبه قاره هند رسيد - ميمون 

در گويش عرب ها. 

عمودى: 
 1 - در سمت راست داماد مى ايستد - كش لقمه 
ــكى  - مظهر وقار در ميان پرندگان 2 - اثرگذار - خش
ــتمندان 3 - بز كوهى - مرطوب - دوره تجديد  - مس
ــع و فروتن - بى خبر از پياده ــات اروپا 4 - متواض حي

ــد – پرده دارى خانه كعبه -   5 - صندوق حمل جس
خودروى فرانسوى 6 - زيرك و سودجو - از امراض چشمى

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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